
سیدخلیل سجادپور- جــوان 22 ساله 
ای که مادرش را به طرز دلخراشی به قتل 
رسانده بــود در حالی چند ساعت بعد از 
وقوع جنایت به وحشت آفرینی و چاقوکشی 
پرداخت که برای اطمینان از قتل مادرش به 

صحنه جرم بازگشته بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
جنایت وحشتناک سپیده دم روز گذشته 
در کوی گلشهر مشهد هنگامی رخ داد که 
جوان 22 ساله ای به نام »عباس« از منزل 
شفیعی  شهید  خیابان  در  خــود  مجردی 
26 بیرون آمد و در حالی که کــارد بزرگ 
آشپزخانه را در دست می فشرد به طرف 

منزل پدرش حرکت کرد.
او که تار و پود افکار پلیدش به هم ریخته بود 
و تصور می کرد مادر 62 ساله اش بین او 
و دیگر فرزندان تبعیض روا می دارد، قدم 
هایش را تندتر کرد تا به منزل ویلایی پدرش 
رسید. گوشی تلفن را از جیبش بیرون آورد 
و در حالی که کلید تماس با شماره تلفن 
مادرش را فشار می داد، در حیاط را با کلید 
یدکی باز کرد و به داخل حیاط قدم گذاشت. 
در همین حال مادر نیز در آن ساعت بامداد 
)5 صبح( کلید سبز رنگ پاسخ به تماس 
تلفنی را فشرد و چنین شنید که مادر بیرون 

بیا! 
به منظور آسایش  62 ساله که حتی  زن 
فرزندش، منزل مجردی را از حدود 6 ماه 
قبل و در نزدیکی محل اقامت خودشان  برای 
او اجاره کرده بود، خواب آلود به طرف در 
ورودی رفت، اما ناگهان پسر ناخلف با چهره 
ای خشمگین، ضربات کــارد را پی در پی 
بر پیکر مــادرش فرود آورد. مادر به داخل 
پذیرایی گریخت، ولــی بــاز هم از ضربات 
هولناک کارد در امان نماند و درحالی خون 
هایش، نقش و نگارهای قالی را رنگین کرد 
که یکی از فرزندانش با شنیدن صدای جیغ 

مادر، هراسان از سوئیت طبقه بالا 
به پایین آمد و با مشاهده صحنه 
ترسناکی که هنوز ادامه داشت، 
وحشت زده به طبقه بالا گریخت 
تا از ضربات وحشتناک کارد در 

امان بماند! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی 
ــدای جیغ  اســت دقایقی بعد ص
و فریاد از منزل ویلایی مذکور، 
اهالی محل را به انتهای کوچه 
شهید شفیعی 56 کشاند و به این 
ترتیب با تماس اهالی، نیروهای 
نیز  گلشهر  کلانتری  انتظامی 
ــوع جنایت رسیدند  وق به محل 
و با حفظ صحنه جــرم مراتب را 
به قاضی ویــژه قتل عمد مشهد 
اطلاع دادنــد. طولی نکشید که 
ــادق  ــا حــضــور قــاضــی دکــتــر ص ب

صفری و گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در این منزل، 
ــا از قاتل  ــد، ام تحقیقات قضایی آغــاز ش
بی رحم خبری نبود و تنها آثار کفش های 
خون آلودش بر سنگ فرش ها و کاشی های 

منزل مسکونی خودنمایی می کرد.
هنوز دقایقی از شروع بررسی های جنایی 
قضایی،  مقام  دستور  با  که  بــود  نگذشته 
گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 
رصدهای اطلاعاتی را برای دستگیری پسر 

22 ساله مقتول آغاز کردند. این بررسی 
های ریزبینانه حکایت از آن داشت که مادر 
62 ساله از چاقوکشی و درگــیــری های 
وحشتناک پسر 22 ساله اش عاصی شده 
بــود؛ چراکه او به بهانه هــای تبعیض بین 
فرزندان، مدام به روی دیگر برادرانش که 
معلولیت جسمی یا ذهنی داشتند، چاقو 

می کشید! 
ادامــه تحقیقات نامحسوس نشان داد که 
مادر )مقتول( برای پیشگیری از وقوع نزاع 
های جبران ناپذیر، منزل مجردی را پنهانی 

برای پسر 22 ساله اش اجاره کرده 
بود تا در آسایش زندگی کند! 

بنابر گزارش روزنامه خراسان، با به 
دســت آمــدن ایــن سرنخ، بی درنگ 
کارآگاهان به سوی منزل مجردی 
در  قتل  بــه  متهم  ــی  ول رفتند،  وی 
آن جا نبود. ساعتی بعد جسد زن 
مذکور برای تعیین علت دقیق مرگ 
ــه پزشکی قــانــونــی انــتــقــال یافت  ب
و مشخص شــد کــه او بــا 44 ضربه 

هولناک کارد به قتل رسیده است. 
از سوی دیگر گروهی از کارآگاهان 
با راهنمایی های قاضی شعبه 208 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد، 
شناسایی مخفیگاه قاتل فراری را با 
استفاده از فناوری های نوین پلیسی 
در دستور کار قرار دادند و به ردزنی او 
در مکان های مختلف پرداختند تا این 
که چند ساعت بعد خبری از حضور قاتل در 
صحنه جرم، کارآگاهان را به تکاپو انداخت. 
یک تماس تلفنی با سرهنگ مرادی )افسر 
ــت کــه عباس  پــرونــده( حکایت از آن داش
)متهم 22 ساله( با وحشت آفرینی و عربده 
کشی دوباره وارد حیاط منزل مادرش شده و 
اهالی منزل از ترس به داخل اتاق ها گریخته 
و در ورودی را قفل کرده اند، ولی »قاتل« که 
بــرای اطمینان از مرگ مــادرش به صحنه 
جنایت بازگشته بود، با چرخاندن تیغه کارد 
در هوا از آنان می خواست که بیرون بیایند! 

در این هنگام بود که برخی از اهالی منزل، 
پشت پنجره قرار گرفتند و او وقتی لباس 
هــای سیاه را بر تن اعضای خــانــواده اش 
دید، بلافاصله از محل گریخت و به مکان 

نامعلومی رفت.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
از سوی دیگر گروه کارآگاهان عازم کوی 
وجوهای  جست  از  پــس  و  شدند  گلشهر 
میدانی در خیابان های اطراف، به این نتیجه 
رسیدند که »قاتل« بعد از اطمینان از مرگ 
مادرش، قصد فرار از مشهد را دارد به همین 
دلیل و با دستورهای محرمانه قاضی ویژه 
قتل عمد، دوباره منزل مجردی »عباس« را 
به محاصره درآوردنــد و مشخص شد که در 

حیاط از داخل قفل شده است.
به همین دلیل کارآگاهان به یقین رسیدند 
که متهم تحت تعقیب در همین منزل حضور 
دارد، بنابراین تعدادی از افسران پلیس 
آگاهی از روی دیوار به داخل حیاط رفتند و 
متهم 22 ساله را در حالی دستگیر کردند 
که مشغول جمع آوری لـــوازم شخصی و 

مقداری پول بود تا به شهر دیگری بگریزد. 
به مقر  ناخلف  انتقال پسر  با  بعد  ساعتی 
انتظامی، بازجویی های تخصصی از وی با 
نظارت سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( آغــاز شد و او به قتل 
مادرش با انگیزه تبعیض در حالی اعتراف 
کرد که قصد داشت خود را بیمار روانی جلوه 
دهد. این تمارض وی لحظاتی بعد هنگامی 
لو رفــت که او با شنیدن صــدای خبرنگار 
روزنامه خراسان گفت: او خبرنگار است 
و من الان شرایط مناسبی برای مصاحبه 

ندارم!
ــی اســـت تحقیقات  ــاک ــزارش ح ــ ایـــن گـ
کارآگاهان برای رازگشایی از ابعاد دیگر 
این جنایت هولناک با دستورهای قاضی 

صفری ادامه دارد. 
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در امتداد تاریکی

گریز از مرگ! 
وقتی به هوش آمدم که »قاتل« روی سینه ام نشسته و پارچه 
هایی را نیز در دهانم فرو برده بود. دستانم زیر زانوهایش قرار 
داشت و من در حالی نفس های آخر زندگی ام را می کشیدم 
که او طنابی را دور گردنم حلقه زده بود و قصد کشتن مرا 

داشت، اما ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات زن جوانی است که به طرز معجزه آسایی از چنگال 
مرگ گریخته بود. او درباره این ماجرای تکان دهنده گفت: 
من در یکی از مجتمع های مسکونی شهر جدید گلبهار زندگی 
می کنم و با بیشتر همسایگان رابطه صمیمانه ای دارم. در 
این میان زنی که خود را وکیل دادگستری معرفی می کرد و 
مدعی بود بیش از 20 سال سابقه وکالت دارد به  منزلم رفت 
و آمد داشت و با یکدیگر دوست شده بودیم، اما از حدود 2 ماه 
قبل که مقداری طلا و لوازم برقی از منزلم سرقت شد و موضوع 
را از طریق کلانتری پیگیری می کردم، رفت و آمدهای او به 
منزلم به طور چشمگیری کاهش یافت، ولی من هیچ گاه به او 
مشکوک نشدم؛ چراکه در طول مدت آشنایی، اعتماد کامل 
مرا به خود جلب کرده بود. خلاصه در حالی که من همچنان 
پیگیر دستگیری سارق یا سارقان منزلم بودم، ناگهان حادثه 
ای وحشتناک رخ داد که من به طرز معجزه آسایی از چنگ 

مرگ گریختم تا چهره آن زن شیاد نیز برای همه آشکار شود.
زن جوان در ادامه این ماجرا مدعی شد:آن شب و در حالی که 
به آخرین روزهای ماه مبارک رمضان نزدیک می شدیم من در 
خانه تنها بودم که »سوزان« وارد منزلم شد و بعد از چند دقیقه 
برایم آب میوه آورد! ولی باز هم طاقت نیاورد و با این بهانه که 
تو روزه می گیری و ضعیف شده ای به بیرون از خانه رفت و در 

مدت کوتاهی با ظرف سوپ به خانه بازگشت.
نمی دانم سوپ را از کجا آورد، ولی من میلی به پیش غذا 
نداشتم به همین دلیل هم نمی خواستم آن را صرف کنم، با 
وجود این »سوزان«آن قدر با چرب زبانی اصرار کرد که مجبور 
شدم سوپ را بخورم! در حالت خواب و بیداری شنیدم که او 
می گفت: حال تو خوب نیست و من شب را در کنار تو می مانم! 
صبح روز بعد هنگامی به هوش آمدم که فردی نقابدار روی 
پیکرم نشسته و پارچه هایی را در دهانم فرو برده بود. قصد 
داشتم خودم را از چنگ او برهانم، اما دست هایم زیر زانوهای 
او قرار داشت و نمی توانستم حرکت کنم در همین حال فقط 
تلاش می کردم تا فریاد بزنم و جیغ بکشم! با آن که احساس 
می کردم کسی صدایم را نمی شنود، اما در همین گیرودار یکی 
از همسایگان مجتمع مسکونی که به همراه شوهرش از کنار 
واحد آپارتمانی ما عبور می کرد، ناله های ضعیف مرا شنیده 
و به موضوع مشکوک شده بود. در یک لحظه فهمیدم که آن ها 
تلاش می کنند قفل در را باز کنند. طولی نکشید که زن همسایه 
وارد پذیرایی شد و با دیدن فردی نقابدار که پالتوی بزرگی به 
تن داشت و با طناب مشغول خفه کردن من بود، دیگر نتوانست 
این صحنه را تحمل کند و کنار در اتاق غش کرد. شوهر آن زن 
که اوضاع را این گونه دید هراسان وارد خانه شد و مرا از چنگ 
قاتل نجات داد.دقایقی بعد همسایگان دیگر هم رسیدند و 
با برداشتن کلاه کشی از سر قاتل مشخص شد او همان زنی 
است که خود را وکیل معرفی می کند! خلاصه لحظاتی بعد 
نیروهای انتظامی هم آمدند و »سوزان« را به کلانتری بردند.
در آن جا هویت واقعی او لو رفت و تحقیقات نشان داد که 
او قبلا نیز با خوراندن مواد بیهوشی به من، اموالم را ربوده 
است،ولی این زن که گرگی در لباس میش بود، ادعا کرد که 
فرد دیگری او را اجیر کرده است تا مرا به قتل برساند و ... .
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است زن جوان 
در پایان این ماجرا مدعی شد، شاید قصه مرگ و زندگی 
من، درس عبرتی برای زنانی باشد که به راحتی به هر فردی 
اعتماد می کنند و از سوی دیگر نیز حداقل چهره پلید چنین 
تبهکارانی برای مردم آشکار می شود که با توسل به این حیله 

های ناجوانمردانه زندگی دیگران را به بازی می گیرند! 
ماجرای واقعی براساس سرگذشت یکی از مخاطبان

   سرقت طلا و جواهرات با شمشیر و چاقو   
توکلی  -  اعــضــای یــک باند اتــبــاع خــارجــی کــه با 
شمشیر و چاقو،طلا و جواهرات از منازل شهروندان 
ایستگاه آخر  رفسنجانی ســرقــت مــی کــردنــد،بــه 

رسیدند. 
 به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی رفسنجان بیان 
کرد: به دنبال افزایش سرقت طلا و جواهرات از منازل 

شهروندان که با تهدید سلاح سرد و زورگیری انجام 
می شد، رسیدگی به این موارد به طور ویژه در دستور 

کار پلیس قرار گرفت. 
 سرهنگ اکبر نجفی ادامه داد:در این زمینه نیروهای 
کلانتری ۱۲ با انجام تحقیقات  و رصدهای پلیسی 
به دست داشتن پنج  تبعه خارجی در این سرقت ها 

پی بردند که پس از شناسایی و ردزنــی های بعدی 
اعضای این باند را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

ــوران انتظامی  ــام ــزود:م ــن مسئول انتظامی اف ای
از متهمان مــقــداری طلا و جــواهــرات، چند قبضه 
شمشیر،چاقو و سه خودرو که با آن ها اقدام به سرقت 

می کردند، کشف کردند. 

وی خاطرنشان کرد: این سارقان زورگیر که دارای 
سابقه سرقت بودند، در بازجویی های بعدی به انجام 
هفت فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش۱۰ میلیارد 
ریال از منازل اعتراف کردند که در ادامه مالخر مرتبط 
با آنان هم دستگیر شد و همه اعضای این باند به مرجع 

قضایی تحویل شدند.

اختصاصی خراسان
قتل هولناک با 44 ضربه  چاقو رقم خورد 

 وحشت آفرینی قاتل در بازگشت 
به صحنه جنایت! 
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 وحشت آفرینی قاتل در بازگشت 
به صحنه جنایت! 

تصویری ازلحظه  دستگیری متهم فراری

تصاویری از  صحنه جنایت
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